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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ی قدر ) ی سوره در آینه القدرلیلةاسرار 

ا باِِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْر  » ئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها  «تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا

شوند و تنزّل یک امر تدریجی است؛ یعنی از سر شب تا مطلع در شب قدر، ملائکه و روح مُتَنَزِّل می

 وند و تمام شود. طور نیست که یکباره بیایند و برالفجر این جریان نزول ملائکه استمرار دارد؛ این

تعلّق دارند. پیش  ملائکه یعنی موجودات ملکوتیه؛ موجوداتی که از عالم ملک نیستند و به ملکوت عالم

دهیم. ملکوت در متون  ی اصطلاح ملکوت تذکّر می ای را درباره از معرّفی و بیان اقسام ملائکه، نکته

 عرفانی دو معنا دارد: 

ی عوالم بالاتر از ملک را اصطلاحاً رود. در این کاربرد، همهکار می. گاه ملکوت درمقابل ملُک به 1

 گویند؛ لذا در این تعبیر، عالم جبروت هم جزء ملکوت است. در این بیت: ملکوت می

 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 
    

 نما بکندهر آن که خدمت جام جهان 
 

ماند. این ملکوت یعنی مچنان در حجاب میمقصود شاعر از ملک تا ملکوت، این نیست که جبروت ه

 هرچه فوق عالم ملک است. یا در شعر مثنوی: 

 ی دیگر بمیرم از بشرحمله
     

 آرم از ملائک بال و پرتا بر 
 

 ی مقرّب است. ی عالم ملکوت و عالم جبروت است. جبروت جایگاه ملائکه ملائک اعمّ از ملائکه

برند. اینجا مقصود ملکوت اعلی و ملکوت اسفل است. نفوس به کار می. گاه ملکوت را درکنار جبروت 2

 دهند و مُثُل معلّقه ملکوت اسفل را. ملکوت اعلی را تشکیل می کلّیّه
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 اقسام موجودات ملکوتی

 شوند: ی کلّی تقسیم میموجودات ملکوتی که از عوالم فراتر از مُلک هستند، به دو دسته

تعلّقی به عالم اجسام و طبیعت ندارند؛چه این تعلق و وابستگی درقالب  . یک دسته از ملائکه هیچ1

ی آنها؛ اصلاً کاری به کار عالم ملک ندارند.  حلول در آنها باشد و چه درقالب مدیریّت و تدبیر و اداره

 شوند: اینان خود به دو دسته تقسیم می

ی مقرّب رگشتگی. به این دسته، ملائکهزدگی، حیرت و سیعنی بُهت« هَیَمان»ی مهیّمه. الف. ملائکه

هم نامیده 1  «يَ نْظُرُونَ   قيام  »ی گویند و بنا به تعبیری که در قرآن به کار رفته است، ملائکههم می

شوند. این ملائکه چنان مستغرق در جمال جمیل الهی و چنان متحیّر در ذات جلیل متعال هستند  می

صلاً خبر ندارند که خداوند عالَمی، آدمی و مِلکی و ملکوتی آفریده خبرند. ا کلّی بی که از ماسوی الله به

چیز خبر ندارند. فلاسفه به اینها عقول طولیّه )دربرابر  است. چنان محو آن حقیقت مطلقند که از هیچ

 گویند. عقول عرضیّه( می

د و در هر افق یاب های مختلفی راه میچنانکه گفتیم، انسان در مسیر سلوک و در قوس صعود، به افق

رسند که دچار ای میکند؛ برخی از اولیاءالله در سیر خود به نقطهبا موجودات آن عالم اتّحاد پیدا می

سره مبهوت آن  چیز خبر ندارند؛ نه از خود و نه از دیگران. یکشوند و دیگر از هیچمی« هَیَمان»همین 

 شوند.  جمال مطلق می

ی ای که تعلّقی به عالم اجسام ندارند، اهل جبروتند که واسطهئکهی دوّم از ملاب. جبروتیان. دسته

رحمت الهی هستند. رئیس این ملائکه روح اعظم است که از او به قلم اعلی و عقل تعبیر شده است. 

ا خَلَقَ   اَوَّلُ »مقصود از  همین روح اعظم است. چنانکه در مبحث قوس صعود و نزول ذکر  2« الْعَقْلُ   الل اهُ   ما

                                            

 .86یآیهزمر،یسوره. 1
 .77ص،4جاللّئالی،عوالیجمهور،ابیابن؛212ص،55جو79ص،1جبحارالانوار،مجلسی،. 2
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شد، نباید تعیّن اوّل را با مخلوق اوّل که همین روح اعظم یا عقل است، اشتباه گرفت. بدیهی است که 

 منظور از عقل، ابزار تفکّر بشر نیست؛ بلکه عقول، موجودات مجرّدند. 

ی دوم ملائکه به عالم اجسام ارتباط و تعلّق دارند؛ تعلّق حلولی یا تدبیری؛ یا مدبّر امور  . دسته2

اند. این ملائکه که موکّل بر ها حلول کرده؛ یا حالّ هستند و در پدیده3«اَمْرا    فَالْمُدَب ِّرااتِ » دهستن

ی ملکوتی موجودات عِلوی یا سِفلی، عنصری یا موجودات جسمانی و مدبّر امور آنها هستند؛ وجهه

های مختلف و اقسام و متعلّق و متّصلند. این ملائکه صنف آیند که به عالم ملائکه فلکی به شمار می

ئِكَةُ وَ الرُّوحُ »ی های متعدّدی دارند. پس دانستیم که در آیهطایفه هایی ملائکه از چه گروه ،«تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا

 اند. تشکیل شده

  ايََّدنااهُ ). جبرئیل که در تعبیر وحی، روح القُدُس و روح الامین هم نامیده شده است،وَ الرُّوحُ وأمّا عبارت 

ئِكَةُ وَ »ی که در آیه« روح»ی کرّوبیّین است و آخرِ ملائکه (5 الَْْمِينُ   الرُّوحُ   بِهِ   نَ زَلَ ، 4 الْقُدُسِ   وحِ بِرُ  تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا

راجع به  از امام صادقتر است. ی کرّوبیّین است. لذا روح از ملائکه بزرگ نام برده شده، اوّل ملائکه«الرُّوحُ 

ئِكَةِ   مِنَ   اَعْظَمُ   خَلْق  »روح سؤال کردند؛ حضرت فرمودند:  انتهای  تر.مخلوقی است از ملائکه عظیم 6:«الْمَلٰا

 عروج جبرئیل، ابتدای صعود روح است.

ی روح در ادبیّات ما و همچنین در قرآن و روایات مصادیق دیگری هم دارد. گاهی اوقات مقصود، واژه

. گاهی روح نفسانی است و گاه نفس حیوانی که زنده بودن حیوان به آن وابسته روح حیوانی است

 ی انسانی است که زنده بودن بشر به آن وابسته است.است. گاهی مقصود نفس ناطقه

ئِكَةُ وَ الرُّوحُ »ی آیهامّا روح که در    هایی دارد؟ یاد شده، چگونه مخلوقی است و چه ویژگی«تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا

                                            

 .5یآیهنازعات،یسوره. 3
 .252و69یهاآیهبقره،یسوره. 4
.172یآیهشعراء،یسوره. 5
 .44ص،25جبحارالانوار،مجلسی،؛272ص،2جکافی،کلینی،. 6
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گویند. شاید تعبیر ی اشراق اصطلاحاً به آنها ارباب انواع می بقه از ملائکه هستند که در فلسفهیک ط

اف ااتِ » النّوع موجوداتی هستند  در قرآن کریم، اشاره به این دسته از ملائکه باشد. اینان ربّ 7«صَف ا    وَ الص ا

ی در عرش وجود دارد که هر وقت که در عالم پایین وجود دارند. مثلاً در روایتی آمده است که خروس

او ربّ النوع  8کنند.های روی زمین شروع به خواندن میی خروسخواند، همه آن خروس می

آید که  می معنا بر های روی زمین است. در مورد گاو هم چنین روایتی وجود دارد. از روایات این خروس

ها، ربّ النّوع انسانی است. ربّ النّوعاعظم این  9هر موجودی در عالم بالا یک ربّ النّوع دارد.

ی موجودات تفوّق دارد، ربّ النّوع انسانی هم بر ربّ النّوعِ طورکه انسان در عالم طبیعت بر همه همان

ها وجه و جهت دارد. یا ریاست دارد. ربّ النّوع انسانی به تعداد انسان سایر مخلوقات احاطه و سلطه

هایی از آن آمده و به هر انسان یک شعاع تابیده است؛ خود عاعمثل یک حقیقت یا خورشیدی که ش

کار ای از آن آمده است. البتّه تعبیر شعاع هم که بهی نازلهآن حقیقت با تمامیّتش نیامده؛ بلکه مرتبه

ای از آن، ی نازلهیا مرتبه بریم، تشبیه است؛ وگرنه اینطور نیست که مثل شعاع آمده باشد؛ رقیقهمی

ها وجه و است. لذا حقیقت روح، به تعداد انسانای از آن در درون هر انسان تابیده یا دمیده شده شعبه

 سمت هر انسان یک جهت دارد. وجهی که بهجهت دارد. مثل یک شکل هندسی چند

ی موجودات عالم ریاست و احاطه دارد و همراه با روح ربّ النّوع انسانی است که بر ربّ النّوع همه 

ای از آن روح دمیده شده است. منتهی هاست؛ در هر انسانی شعاعی از آن حقیقت و نفخه انسان تمام

                                            

 .1یآیهصافّات،یسوره. 7
 .812ص،2جنورالثّقلین،حویزی،؛162ص،58جبحارالانوار،مجلسی،. 8
مَلَ ةُ الْعَ رِ   :17ص،55جبحاارالانوار،مجلسی،. 9 ََ هُم فِ   عَ ن وَب    قا الََ  مُ الْقِياامَ ةِ ايُِّ دُوا باَِرْبَ عَ ة  ؛خَ ريِنَم مَلَ م  مِ ن ْ ْْ ا كا انَ يَ   مَ اَرْبَ عَ ة  فَ اِذا ْْ الْيَ  

ان  يَشْفَعُ لِبَنِ  رْةَِ اِنسا رْةَِ نَسْر  يَشْفَعُ لِلطَّيْرِ فِ   اَرزااقِهِ مْ وَ مَلَ م    ؛دَمَ فِ  اَرزااقِهِمْ وَ مَلَم   صُ رْةَِ  َ    فِ  صُ ر  يَشْ فَعُ لِلْبَ ها ائِمِ فِ   اَرزااقِها ا وَ مَلَ م  فِ   صُ  ْْ

ا... رْةَِ اَسَد  يَشْفَعُ لِلسِّبااعِ فِ  اَرزااقِها  فِ  صُ
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افق روح برسد؛ آنگاه او هم با مراتب را بالا برود و به الله الی  او با ماست؛ ما با او نیستیم. اگر سالک

 روح خواهد بود. 

ی موجودات احاطه و سیطره  ر ربّ النّوع همهها هست و به این لحاظ که روح بی انسانآن روح با همه

عالم هم هست. چون ربّ  عالم و با تمام ذرّات اینی موجودات این روح با همهتوان گفت:  دارد، می

ی موجودات پدید ها، همهربّ النّوعی آناند و در سایه النّوع سایر موجودات در شعاع روح به وجود آمده

ها، اعمّ از سعید و شقی، هست؛ بلکه ن گفت حقیقت روح نه تنها با تمام انسانتوااند، طبیعتاً می آمده

ی شرافت نیست و چندان بزرگ که روح همراه ماست، خیلی مایهبا تمام ذرّات این عالم هم هست. این

نیست؛ بزرگ آن است که سالک همراه روح باشد. لذا در روایات داریم که تنها کسی که همراه روح 

 هستند.  ی هدیبعد از ایشان ائمّه و غمبر خاتماست، پی

و از روح خود در  10 :«رُوَِ   مِنْ   فِيهِ   وَ نَ فَخْتُ »خداوند در قرآن کریم در ماجرای آفرینش انسان فرمود:   

ی»تعبیر  روحم را در او دمیدم.: رُوَِ   فِيهِ   نَ فَخْتُ نفرمود: او دمیدم. که  دهدنشان می از روحم،: «مِنْ رُوَِ

  11ای از روح را در انسان دمید.ی نازلهخود روح در انسان دمیده نشد؛ بلکه خداوند مرتبه

ی کعبه یا  طور که دربارهی تشریفی است؛ همان، اضافه(روح من)رُوَِ ی دیگر اینکه ترکیب  نکته

13 «الل اهِ   ايََّامَ »فرماید:  ی ایّام مهمّ سال می ؛ یا درباره12«بَ يْتِی» فرماید: مسجدالحرام می
مند و  خدا مکان 

باشد. این انتساب دادن خدا چیزها را به  ی خاصّی یا روزهای خاصّی داشتهمند نیست تا خانهزمان

گویند. وقتی شخص بزرگی بخواهد ارزش چیزی یا کسی را به ی تشریفی میخودش اصطلاحاً اضافه

انُ » رمودند:ف گوید فلانی از ماست. پیغمبر اکرمدیگران بفهماند، می  14َ«الْبَ يْتِ   مِن اا اَبْلَ   سَلْما

                                            

 .92یآیهص،یسوره؛27یآیهحجر،یسوره. 10
 .59صیقظه،مبحثطهور،شرابطیّب،به:کنیدنگاهبیشتر،توضیحاتبرای. 11
 .28یآیهحج،یسورهو125یآیه،بقرهیسوره. 12
 .5یآیهابراهیم،یسوره. 13
 .241صاختصاص،مفید،؛84ص،2ج)ع(،الرّضااخبارعیونصدوق،؛278ص،2جکافی،کلینی،. 14
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همان  مِن اا نژادند؛ اینتبار و پیغمبراکرم عرب که سلمان ایرانی . درحالیسلمان از ما اهل بیت است

ی تشریفی است. روح حقیقتی بسیار عظیم و بسیار مقرّب به حضرت حقّ است. خداوند برای اضافه

؛ یعنی روحی که منسوب به منِ خداست؛ و فرمود: رُوحیِرا به ما بفهماند، فرمود: آنکه عظمت آن 

و ظلّ و شعاعی از روح را در  ، یک سایهی نازلهو مرتبه قیقهیعنی خداوند یک ر ،مِنْ رُوَِ نَ فَخْتُ فِیهِ 

 .دمید حضرت آدم



. یکی همان حقیقتی که گفتیم از دو گونه اطلاق دارد روحافزاییم که اصطلاح  این نکته را نیز می

صنوف ملائکه کرّوبین است و دیگری روح اولیاء حضرت حقّ؛ که این روح، اعظم است از ملائکه. آن 

از ملائکه برتر و بزرگتر  ی هدیائمّه وروح از ملائکه است؛ اما روح اولیاء، روح پیغمبر خاتم 

  15است.

ملائکه خدّام ما و خدّام شیعیان ما اند  رمودهبدون هیچ قیدی ف در روایات است که اهل بیت

تواند  شود هرکس نمی شود. اینجاست که روشن می از اینجا عظمت مقام شیعه آشکار می 16هستند.

ی آبروریزی آن بزرگواران  بنامیم، مایه ی اهل بیت  ادّعای شیعه بودن کند. اگر ما خود را شیعه

                                            

یئککاهملاازملا باالاترینروحازمقصوداینکهیکیاست.؛متصوَّراحتمالدوقدریسورهدرشدهذکرروحمورددر]بنابراین. 15

:حضارتآنبیاتاهالوپیاامبراکر درآناتمّواکملیمرتبهکهباشدانسانیالنّوعربّروحازمقصوداینکهدیگریباشد؛کرّوبین

وایماانحیاثازبشارتارینپایینتامؤمنانوصالحانواولیاءوانبیاءبهترتیببهرقیقه(و)نازلهآنازترپایینمراتبویافتهتحقّق

ئِکَ ةلفظاحادیثوآیاتدرکهمواردیدرکهداشتتوجّهبایدضمناًاست.یافتهاختصاصصالح،عمل گاروهبعضااًاسات،آمادهالَْمَلٰا

  نشود.[شاملراملکوتیموجوداتاشخاصواصنافتمامیاستممکنواستنظرموردملائککهازخاصّی

ََ لَ مِنِّ   وَ لْا أَكْ رَمَ  قاَلَ رَسُْلُ الل اهِ  عَنْ عَلِ ِّ بْنِ أَبِ  طاَلِ    :282ص،1ج،9الرّضااخبارعیونصدوق،. 62 ا خَلَقَ الل اهُ خَلْق ا  أَفْ َ ما
رَئيِلُ؟ فَ قَالَ  عَلَيْهِ مِنِّ . قاالَ عَلِ    ََلُ أَمْ جَب ْ ! إِنَّ الل اهَ فَ قُلْتَُ ياا رَسُْلَ اللَّهِ! فأَنَْتَ أَفْ ََّلَ أَنْبِيااءَهُ الْمُرْسَلِينَ عَل ىا َ ياا عَلِ ُّ الىا فَ تَ باارَكَ وَ تَ عا

َْ  لُ بَ عْ  دِ  لَ  مَ يا  ا عَلِ   ُّ  ََّ  لَنِ  عَل  ىا جَمِي  عِ النَّبِيِّ  ينَ وَ الْمُرْسَ  لِينَ وَ الْفَ ئِكَتِ  هِ الْمُقَ  رَّبيِنَ وَ فَ امَلٰا ئِكَ  ةَ لَخُ  د ا امُ  وَ لِأَْئَِمَّ  ةِ مِ  نْ بَ عْ  دِكَ وَ إِنَّ الْمَلٰا   مُناا وَ خُ  د ا
 مُحِبِّيناا.
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دشمنان  بدانیم؛ حتّی محبّ محبان آنان و دشمن است. بهتر است ما خود را محبّ اهل بیت

 تر است. ایشان. هرچه بیشتر فاصله بگیریم، به ادب نزدیک

 

 آیند؟ ملائکه و روح چگونه و بر چه شخصی فرود می

های مختلفی دارد. در  شوند؟ نزول ملائکه و روح جنبهملائکه و روح در شب قدر به کجا متنزّل می

ی ر وجود ولیّ اعظم خدا، در مراتب وجودی آن حضرت، یعنی در مرتبهی باطنی و انفسی، ب جنبه

ی آفاقی و در عالم مُلک، در کعبه یا اطراف شوند. در جنبه قلب، صدر، و حسّ مشترک ایشان نازل می

المعمور در آسمان چهارم نازل  های سَماوی، در بیتشوند. در جنبهنازل می مزار پیغمبراکرم

های  ها به معنای متمثّل شدن آنها به صورتئکه و روح در هریک از این حوزهشوند. تنزّل ملامی

شوند؛  الله و اولیاءالله، برای صعود و عروج، متروِّح می الی طورکه سالکانملکوتی یا ملکی است. همان

طع تعلّق بُرَد و قالله از جسمانیّات می الی شوند. وقتی سالک موجودات ملکوتی هنگام نزول، متجسّد می

کند و با همین بدن در تواند معراج جسمانی شود؛ لذا میکم بدنش روحانی میکند، کمو توجّه می

های بالاتر از عالم تواند در افقرود؛ از ظاهر به باطن برگردد؛ با جسم متروّح میهای معنا بالا آسمان

شود و طورکه سالک متروّح میطبیعت سیر کند؛ قدرت دارد وارد عالم ملکوت و جبروت شود. همان

؛ به يَ تَمَثَّلُ یعنی  تَ نَ زَّلُ آیند. ]بنابراین،[  شوند و به پایین میرود؛ موجودات عوالم بالا متمثّل میبالا می

 شوند.های ملکوتی یا ملکی متمثّل میصورت

در  چگونه ممکن است موجودات جبروتی و ملکوتی بر وجود سالک، چه در قلب، چه در صدر و چه

شود مگر اینکه سالک از حجاب، پوسته و  حسّ مشترک او متنزّل و متمثّل شوند؟ این امر واقع نمی

حباب بشریّت خارج شود و با عوالم ملکوت و جبروت تناسب و سنخیّتی پیدا کند. فقط در این صورت 

تواند فرودگاه میتوانند بر او نازل شوند. انسانی که غرق عالم ملک و طبیعت است، چگونه  ملائکه می

 جبروتیان و ملکوتیان و کرّوبیان شود؟
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ای برای سایرین ممکن است. گاه ممکن است یک ولیّ بزرگ خدا با صورت لحظه البتّه چنین چیزی به

تواند با یک تصرّف، ای از غیب به روی کسی باز شود. ولیّ خدا می، کاری کند که دریچهیک اشاره

طور معمول غرق عالم ملک و طبیعت است، باز کند تا او  را که هنوز بهای چشم انسانی  برای لحظه

تواند ببیند؛ زیرا وجودش  حقایق ملکوتی و جبروتی را ببیند. امّا این فرد بی مدد آن ولیّ، خود نمی

 استعداد تنزّل ملائکه و روح را ندارد. این انسان هنوز به ملکوت و جبروت عالم راه ندارد.

بیاید، افتد که بدون تصرّف ولیّ خدا، در شرایطی که خطر بسیار بزرگی پیش می گاهی هم اتّفاق

طور کامل از عالم طبیعت کَنده و قطع شود.  قدری موقعیّت هولناک و خطرناک باشد که توجّه فرد به به

ک بیند؛ امّا این مثل برق جهنده، فقط یطرف را میوقتی تعلّق این فرد از عالم طبیعت قطع شد، آن

 است.لحظه 

ی طبیعی منسلخ شدند و روح اعظم یا سایر ملائکه را مشاهده وقتی اولیاء بزرگ و نفوس کُمَّل از جنبه

شوند که دیگر دهد. یک دسته از اولیاء چنان غرق عالم معنا و جمال حقّ می کردند، دو حالت رخ می

ی دیگر  خبری از آنها دارند. دسته خبری از آنها نیست. نه آنها از غیر حقّ خبری دارند، نه دیگران

المحو یا هوشیاری بعد از ناهوشیاری نائل شوند. ممکن است دوباره به خود بیایند و به حالت صحو بعد 

ی غیب و شهادت را با هم حفظ کنند و ببینند. آنان  زمان، هر دو مرتبهتوانند هم در این صورت می

زمان  کنند، آمد و شد دارند، همزنند، کار میدم حرف میکنند، با مرکه بین مردم زندگی می درحالی

 بینند. حقایق ملکوت و جبروت عالم را می

فرمایند: برادرم موسی با یک چشم به عالم نگاه  میکه  حدیثی است منسوب به پیغمبراکرم

شاید بتوان  17کنم.کرد و برادر دیگرم عیسی با چشم دیگر؛ و من با هر دو چشم به عالم نگاه می می

گفت، تعبیر با دو چشم نگاه کردن، اشاره به همین مقام جمع الجمعی باشد. یعنی در آنِ واحد، هم 

                                            

  .72صالعارفین،صلوۀوالسّالکینمعراجالصلوۀ،سرّخمینی،اما . 17
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بینم، هم ملک و عالم طبیعت را. این حدیث معانی عرفانی دیگری هم دارد که جبروت و ملکوت را می

 شویم. وارد آن نمی

  

 استمرار نزول ملائکه تا قیامت

فعل مضارع است و حکایت از استمرار و تدریج دارد. اینکه  تَنزَُّلْ،از مصدر  تَ نَ زَّلُ ،ی مورد بحث در آیه

ئِكَةُ وَ الرُّوحُ »فرماید: می ا يُ فْرَقُ »ی دخان وجود دارد. ی دیگری است که در سورهمثل آیه «تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا   كُلُّ    فِيها

كِيم   ََ . که در آنجا هم فعل مضارع است شود و تدبیر می ای از هم جدا در آن شب هرکار حکیمانه: «اَمْر  

ای محدود به یک زمان خاص نیست؛ یک القدر حادثه دهد لیلةو دلالت بر استمرار دارد، نشان می

حقیقت مستمرّ است که تا قیامت و تا عالم برپاست، وجود دارد. حدیثی ناظر بر همین معنا از 

لَةُ عَنْ ابَِ  ذَ »روایت شده است.  پیغمبراکرم نُْ عَلىا  الْقَدْرِ بِیَ شَ ْ  رٍّ انََّهُ قاالََ قُ لْتُ ياا رَسُْلَ الل اهِ ليَ ْ  ء  يَكُ

اْ دُفِعَتْ؟ قاالَ  َُ ا قبُِ ا فاَِذا مِ   اِلىا   بِ َ   لْا بَلْ َ عَهْدِ اْلْنَْبِيااءِ يَ نْزِلُ فِيها ْْ 18«الْقياامَةِ   يَ  گوید: به ابوذر می:

عرض کردم: ای رسول خدا! آیا شب قدر چیزی است که فقط در زمان حیات  پیغمبراکرم

فرمود: خیر؛ بلکه آن شود و نخواهد بود؟میست؛ وقتی پیامبران مُردند شب قدر هم برداشته پیامبران ا

 تا روز قیامت خواهد بود.

وز قیامت وجود دارد و در ها تا ری سالدر همه القدرلیلةشود. وقتی ای از این حدیث استنباط می نکته

آورند، بر چه کسی نازل می شوند؟ و مقدّرات را شوند و مقدّرات را میآن، ملائکه و روح متنزّل می

شوند؛ بعد از رسول بر خود آن حضرت نازل میآورند؟ در حیات رسول اللهبرای چه کسی می

ه حجّت خدا، ولیّ اعظم خدا، تا توان دریافت ک جا می گردند؟ از همین چه کسی نازل می برالله

ی قدر استدلال کنید. اصول  فرمودند: برای اثبات امامت ما به سوره قیامت باید باقی بماند. لذا ائمّه

                                            

 .972صالآیات،تأویلاسترآبادی،؛76ص،25جبحارالانوار،مجلسی،؛822ص،5جنورالثّقلین،حویزی،. 18
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های بسیار زیبا و مفصّلی از پیغمبراکرمی قدر دارد و روایتکافی بابی در شأن سوره ،امیرالمؤمنین،

القدر دلیلی است بر  ند که لیلة ا است. در این روایات تصریح کرده نقل کرده ائمّهسایروامام جواد

  19وجود حجت خدا تا قیامت و بر اینکه زمین تا قیامت از حجّت خدا خالی نخواهد بود.

وهفتم ماه رمضان  گویند: شب قدر شب بیستی شب قدر بپرسید، می اگر از برادران اهل سنّت درباره

ای است؛ گرچه کمتر احتمال العادهوهفتم شب ویژه و فوق شب بیست است. البتّه از نظر شیعه هم

وهفتم ماه مبارک  ترین احتمال را برای شب قدر شب بیستاهل سنّت قویدهند شب قدر باشد. می

-القدر هست؟ میهفتم ماه مبارک لیلةوپرسیم: امسال شب بیستدانند. از برادران اهل سنّت می می

ئِكَةُ وَ الرُّوحُ : در این صورت، گوییمگویند: بله. می بر چه کسی؟ اگر شب قدر هست، باید ملائکه  تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا

 شوند؟و روح نازل شوند. بر چه کسی نازل می

 

 تعیین امور عالم در شب قدر

ئِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها باِِذنِ ربَِّهِم مِن كُلِّ اَمْر  » شوند و به اذن وح متنزّل میدر شب قدر ملائکه و ر؛«تَ نَ زَّلُ الْمَلٰا

چیست؟ گفتیم شب قدر، شب  «مِن كُلِّ اَمْر  »کنند. مقصود از  پروردگارشان تمام امور عالم را عرضه می

ی امور ملکوت عالم، به معنای همه القدرلیلةاست. لذا در ی هُدیی پیامبراکرم و ائمّهمکاشفه

یا امام هر زمانی برای پیغمبراکرم باطن عالم، اعم از ملکوت و جبروت، از غیب ملکوت،

شود و تمام اموری که برای مدّت یک سال آینده برای خلایق تقدیر شده است، معلوم مکشوف می

شود. این تقدیرات در مراتب مختلف هستی، در کتب ملکوتی و الواح عالیه و سافله، ثبت شده می

تمام مقدّرات سال آینده بر او عرضه،  دهد، پس است. چون این کشف برای ولیّ اعظم خدا رخ می

 شود.آشکار و مکشوف می

                                            

  .252-245صکافی،کلینی،. 19
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بار  مراتبی دارد. گاهی اوقات کشف اجمالی و گاه کشف تفصیلی است. یکهای پیامبر و ائمّهکشف

بار شود؛ یکبار بخشی از امور مکشوف میبار جزئیّات. یک شود؛ یککلّیّت امر برای آنها مکشوف می

ی تمام ی امور تمام عالم، یعنی مقدّرات ملکیه و ملکوتیهاست در یک کشف، همه تمامیّت امور. ممکن

دهر و عصر تا قیامت بر ایشان مکشوف شود. گاهی اوقات هم تنها مقدّرات یک سال و گاهی مقدّرات 

 شود.  کمتر از یک سال بر ایشان مکشوف می

 

ت ىا » ََ م  بَِ    «مَطْلَعِ الْفَجْرِ  سَلٰا

م  بِ َ وتی دارد. یک معنا این است که در سلام معانی متفا سَلٰا لَةبه بِیَ ضمیر، لَة گردد. اگربرمی لَي ْ  لَي ْ

مباشد، پس  ی زهرافاطمه کنیم، بدانیم چه است. وقتی به هم سلام می ی زهرافاطمه سَلٰا

م  بِ َ است،  فاطمه ذالقدرلیلةاست. وقتی  فاطمه زهرا سلامگوییم! حقیقت  می سَلٰا لَةُ  نییع، الَلَّي ْ

م   م  یعنی  ،سَلٰا اطِمَةُ سَلٰا مُ فااطِمَة  و  الَفا  .السَّلٰا

م  بِ َ اگر سلام را به معنای سلامت بگیریم،  سَلٰا یعنی آن شب قدر، سلامت است؛ سلامتِ از شرور، ،

 بلیّات و آفات شیطانی.

م  بِ َ به تعبیر دیگر،  یاء و اهل طاعت با خداست، بر این القدری که  شب خلوت اولیعنی در این لیلة سَلٰا

 20اولیاء و بر این اهل طاعت، سلام و درود باد!

ت ىا »باز به تعبیر دیگر،  ََ م  بَِ   ، ملائکه و روحی که نازل القدرلیلةیعنی در این  ،«مَطْلَعِ الْفَجْرِ  سَلٰا

شوند و بر او وارد میکنند. بر ولیِّ اعظم و حجّت خدا شوند، تا طلوع فجر بر اولیاء خدا سلام می می

 کنند.سلام می

                                            

م    الل اهِ   عَبدِ  ن ابَِ عَ  :561صفرات،تفسیرکوفی،.20 انَ يقَرَاُ ب اذِهِ الآيةََ باِِذْنِ ربَِّهِم مِنْ كُلِّ اَمْر  سَلٰا م   اِنَّهُ كا  . ، اَْ  بِكُلِّ اَمْر  اِلىا مُحَمَّد  وَ عَل ٍّ سَلٰا
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ای رسید که روح انسانیّت در او دمیده شد و در سیر عرفانی انسان نیز، هرگاه سالک به نقطه

يتُهُ وَ نَ فَختُ »شوند. چون لیلةالقدرش برپا شد، ملائکه بر او نازل می َّْ ا سَ اْ لَهُ   رُوَ   مِن  فيهِ   فاَِذا فَ قَع

ملائکه بر  برای او به سجده درافتید.را پرداختم و از روح خود در آن دمیدم،پس وقتی آن  21 :«ساجِدينَ 

 او برپا شده است. القدرلیلةکنند. چرا؟ چون شوند و بر او سجده میاو نازل می

شبی است که حقّ متعال با جمیع شؤونش و  احدیّت جمیع اسماء و  القدرلیلةی باطنی، در جنبه

است، در آن لیله محتجَب است. و خود آن لیله که حقّ متعال در آن  صفاتش که حقیقت اسم اعظم

و بعد از  ی انسان کامل و ولیّ کامل است که رسول خدامخفی و محتجِب است، تعیّن و بُنیِه

 باشند. می فداه حنااروابقیّة اللهیکی بعد از دیگری هستند؛ تا امروز که حضرت  ی هدیایشان ائمّه

های تعیّنات طالع شود. آن زماناست؟ وقتی است که آثار شمس حقیقت از پشت پردهفجر چه زمانی 

استمَطْلَعُ الْفَجْر مُ الْقِياامَةطلوع شمس از افق تعیّنات، فجر. ْْ دم روز قیامت انفسی  نیز هست؛ سپیده يَ 

 القدرلیلةلَعِ الْفَجْرِ مَطْ دمد، از مغرب تا  می فجرشود تا طلوع که می آغاز لیلهی غروب که است. فاصله

طور مطلق از  است؛ یعنی شب صاحب قدر و ارزش و صاحب شرافت است و به القدرلیلةاست. این لیله 

رسد. تصرّفات شیطانی سالم است. در سیر باطنی هم حالا دیدیم کجاست که دست شیطان به آن نمی

امیّه که جولانگاه شیطان است؛ یا سلامت تمام بنیها یا اصلاً سلامت ندارند؛ مانند لیالی ی لیلامّا بقیّه

ت ىا »ها. امّا برای ولیّ اعظم و حجّت خدا  و به جمیع معانی ندارند؛ مثل لیالی سایر انسان ََ م  بَِ    سَلٰا

 «مَطْلَعِ الْفَجْرِ 

، قیام  القدرلیلةما فرارسد و در این  القدرلیلةامیدواریم خدای متعال این سیر باطنی را روزی ما کند و 

کرده  یوم القیامةرا دانسته باشیم؛ هم قیامِ به خدمت در  القدرلیلةبه خدمت کنیم؛ تا هم قدر این 
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الفجر است، که حقیقت سلام و حقیقت وجود باشیم. آنگاه بتوانیم حقیقتی را که همزمان با مطلع

 است، ملاقات کنیم. ی زهرامقدّس فاطمه

 

 

 

مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ  دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ

 


